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 چكيده
و و داوطلبانيفرمان بردارمشروعيت در اصطلاح سياسي به معناي پذيرش ة مردم از نظام آگاهانه

كه.و قدرت حاكم است سياسي  برخاسته از نظام ايلي، براي نيل به هاي حكومتيكي از ابزارهايي
و قواعدي بود كه در چارچوب نظام قبيله پذيرفته شده گرفتندميمشروعيت از آن بهره ، استفاده از اصول

ونداني، ايجاد پيوند با قبايل مهم بود؛ همچون عمل بر اساس قوانين قبيله اي، تأكيد بر مناسبات خا
.وسرشناس و تيمور به عنوان.ق.هـ771-912تيموريان ...  اين گذار بنيانحكومتي با خاستگاه ايلي بودند

و چادرنشيني در اختيار او ، گذاشتميسلسله براي كسب قدرت از تمام راهكارهايي كه نظام زندگي قبيله اي
بر. بردميسود  بسيار- موطن تيمور- مشروعيت خاندان چنگيز كه در بين مردم آسياي ميانهاو با تكيه

و و خشونت، ادعاي برگزيده شدن از جانب خدا، نگهباني دين ... اهميت داشت، به همراه استفاده از اقتدار
و جانش. حكومت خود را استوار نمودهاي پايه ينان اين مقاله در صدد است كه تكاپوهاي مشروعيت ساز تيمور

 دست نشاندة چنگيزي، هاي خانوي بر اساس معيارهايي همچون؛ امتيازات نسبي، بهره گيري از مشروعيت 
و و بر مبناي اطلاعات كتابخانه اي بررسي كند-را به روش توصيفي... تداوم حكومت مغولان . تحليلي

.، قبيله، خانچنگيز مشروعيت، تيموريان،: واژگان كليدي
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 مقدمه
ايها حكومتدر تاريخ ايران، بسياري از يكي از عوامل مؤثر در تشكيل اين. اند داشته، منشأ قبيله

و وابستگيها حكومت كه. افراد قبايل بودبين، همبستگي  از آن به ابن خلدوناين همبستگي
و بسط قدرتنمودميياد كرده، افراد قبيله را به يكديگر نزديك» عصبيت«  آنان نقشو در تحكيم

).241- 1:249ج، 1362، ابن خلدون(داشتزيادي
و ايلات تنها بر اساس رابطة خوني تعيين  البته از لحاظ نظري-شد نميعضويت در ساختار قبايل

و به همين خاطر هم افراد براي انتساب خود به يك قبيله، تبارنامة جعلي درست اين عامل اصلي بود
و در واقع علايق-كردند مي و بر همين اساس قبايل با نژادها سياسي مشترك، تأثير بيشتري داشت
آن. شدندمي گوناگون در پي يك هدف متحد هاي زبان در ساختار قبايل، نظامي وجود داشت كه بر طبق

و واجد   شخصي لازم براي جلب جنگجويان ديگر، اما به لحاظ هاي جاذبهيك جنگجوي با استعداد
و پا كندتوانستميسياسي كم اهميت تا. براي خود پيرواني دست براي اعضاي قبايل اين امكان

و همراهي رهبر جديد خود را  حدودي فراهم بود كه وفاداري خوني خود را با دودمانشان انكار كرده
).46-47:1371،مورگان(بپذيرند 

و پرا.ق.هـ736سقوط دولت ايلخانان در سال كندگي سياسي را در دوره اي از بي ثباتي، رقابت
در اين دوره، نيروهاي متعددي به رقابت براي كسب قدرت. پي آورد كه نزديك به نيم قرن طول كشيد

كه.و تصاحب ميراث ايلخانان پرداختند در نتيجه، كشور ميان چندين دولت محلي تقسيم شد؛ وضعيتي
ك. تا پايان قرن هشتم ادامه يافت ه ميزان موفقيت هر گروهي را تعيين در درجه اول، نيروي نظامي بود

و مباني مشروعيت ساز، براي اثبات هاي گروه، اما هر يك از كرد مي  قدرت طلب با اقامة برخي دعاوي
در اين برهه از تاريخ ايران با توجه به گوناگوني نيروهاي موجود از نظر. كردندميشايستگي خود تلاش

و منطقه اي، اثبات شايستگي -807تيمور. يا مشروعيت حكومت، اهميت ويژه اي داشتقومي، مذهبي
و منطقه.ق.هـ736 و با توجه به خاستگاه نژادي زماني كه به قدرت رسيد، با عنايت به اين گوناگوني

و شرايط جامعه، منابع مختلف را در جهت كسب مشروعيت به كار گرفت، هر چند كه در ابتداي  اي خود
و حتي در استم از. رار حاكميت وي، نيروي برتر نظامي او بسيار مؤثر بودقدرت گيري  هاي راهيكي

و و جانشينانش، توجه به مناسبات قبيله اي . مغولي بودهاي سنتكسب مشروعيت براي تيمور
و اساس قبيله اي داشت در. حكومت تيموريان، پايه و قدرت گرفتن وي در ماوراءالنهر ظهور تيمور

؛ چون تيمور از ميان چادرنشينان آمدمي به شمار)1( جغتاياولوسلي در درجة نخست، تحولي داخ



و مغولي.)ق771- 912(بررسي مشروعيت تيموريان 45 بر پايه سنت هاي قبيله اي

و گسترش قدرت خود ابتدا  كه اكثراً زندگي اولوس در نظر ساكنان بايستميبرخاسته بود، براي كسب
و چادرنشيني داشتند، مشروعيت به دست  وجه اين مسأله كسب مشروعيت ترين مهمو آوردميقبيله اي

ح و دانستندمياكمان مغولي بود؛ چون مردم اين مناطق حكومت را تنها شايستة خاندان چنگيز در برابر
از. آمدندمي به شمار اولوسمغولان صاحبان اصلي و استفاده  هاي شيوهتيمور با تكيه بر ابزار مختلف

باولوسگوناگون كه در بين ساكنان ا خود همراه پذيرفته شده بود، توانست نيروهاي آسياي مركزي را
و به اين قدرت مشروعيت بخشد بر. سازد، به قدرت دست يابد وها فرصت خود از هاي توانايياو با تكيه

در. جغتاي به سود خود بهره گرفتاولوسموقعيت ايجاد شده در و به علاوه او بر طبق سنن قبيله اي
و از اولوسچارچوب قوانين پذيرفته شده در  به مختهاي راه عمل كرد لف همچون رساندن نسب خود

و مهم تر از همه برگزيدن يكي از احفاد مغولان به  چنگيز، پايبندي به قوانيني كه او ايجاد كرده بود
خاني، تلاش كرد كه در عين خاتمه دادن به حاكميت مغولان در ماوراءالنهر، اين جابجايي قدرت را به 

و تداوم حاكميت جغتاييان نمودار سا .زدشكل احياء
و قبيله اي حتي اگر ظاهري بود، و نيروهاي توانستميتأكيد تيموريان بر انتسابات دودماني  قبايل

و اين روشي براي توجيه قبايل ترك و از سركشي باز دارد و در نتيجه-عشيره اي را مطيع كرده  مغول
).79:1382 منفرد،فرهاني(رفتميتأمين مشروعيت براي حاكميت تيموريان به شمار

و سنن قبيله اي و تأمين مشروعيت تيموريان با استفاده از اصول  تثبيت قدرت
و زيرك و)6-8:1339،شاه عربابن(بودتيمور از جواني شخصي جاه طلب، ماجراجو، دورانديش

علاوه بر اين. كردمي، تلاشاش قبيله شخصي خود همچون دستيابي به رياست هاي هدفبراي تحقق
ز و مرجي كه در در شرايط و نيز هرج  جواني تيمور بر ماوراءالنهر حاكم گشته هاي سالندگي چادرنشيني

و تهاجمات غارتگرانه محلي امري غيرعادي و تاز  رويمر،(نبودبود، عمليات ماجراجويانه، تاخت
ي براي روشن شدن چگونگي بهره گيري تيمور از شرايط زندگي قبيله اي به منظور دستياب). 79:1385

به طور كلي شرايط سياسي. جغتاي در آن برهه پرداختاولوسبه قدرت بايد به تبيين موقعيت سياسي
 اولوسو قبيله اي بود، اين بود كه هرگاه رهبر مركزي گردي بيابان كه طبيعتاً ناشي از زندگي اولوس

و وابستگان گرفتندمي، قبايل قدرتشدميدچار ضعف بههاآنو همواره بين سران قبايل  براي رسيدن
و درگيري وجود داشت اگر فردي. موقعيت رهبران قبايل بسيار متزلزل بود. موقعيت برتر جنگ

و حمايت افراد قبيله خود متكي بود كه در اين وفاداري نيز خواست مي  به رهبري برسد، به توان نظامي
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هم. هيچ تضميني وجود نداشت ، باز هم موقعيت او از ثبات رسيدميحتي اگر فردي به رهبري قبيله خود
و صفات لازم را نداشت، موقعيت خود را از دست ؛ بنابراين هم دادميبرخوردار نبود؛ چون اگر كارايي

و درگيري اولوسرهبري وجود اين ). 56:1377 منز،(بودو هم رهبري قبايل همواره كانون ستيزه
. است كه خاستگاه ايلي دارنديهاي نظام شديد، يكي از دلايل فروپاشي هاي رقابت

 به خاطر عدم وجود حكمراني با كفايت كه منافع سياسي آن را حفظ اولوسپس از مرگ جغتاي،
س و و فقدان استقلال كند، دچار بحران مذهبي سرانجام، خان نشين ). 67:1388،فياض(گرديدياسي

شد.ق.ه 734 سالجغتاي در  ؛ بخش شرقي تحت حاكميت)190:1383،غلاتدو(به دو بخش تقسيم
و قسمت غربي كه بخش اصلي آن سرزمين ماوراءالنهر بود، به و اولوسمغولان بود  جغتاي معروف شد

در. قرار گرفت)2( در طول زمان در اختيار اميران قرااوناس در اواسط قرن هشتم، حكومت جغتاييان
و اميران قرااوناس بر   طبيعي بود اولوساين در نظام. مسلط شدنداه خانماوراءالنهر دچار زوال گرديد

و اشراف قبيله اي براي رسيدن به شدندمي جغتايي ضعيف شده يا بركنار هاي خانكه هرگاه ، تمام امرا
و جنگ اولوسرهبري يكي از امراي.ق.ه 747در سال ). 57:1377منز،(بپردازند با يكديگر به ستيزه

و، به همراه»قزغن«نامقرااوناس به  و او را به قتل رساندند  برخي امراي ديگر، بر خان جغتايي شوريدند
بدين ترتيب دوران سيطره امراي ). 17:2ج، 1956شامي،(گرفت به دست اولوسقزغن قدرت را در

شداولوسنظامي بر  طي. جغتاي آغاز آشفتگي اوضاع ماوراءالنهر در اثر منازعات امرا بر سر قدرت در
مهاي سال خاني كه از خاندان» تغلق تمور«. مغولستان به اين منطقه گرديدهاي خانوجب حملة بعد،

و) 14:1383،دوغلات(بودجغتاي  بهغر كاشو بدخشان  چنگيز را زير فرمان داشت با ادعاي قرابت
 كشيدبه آنجا لشكر.ق.ه 761و بنابراين در دانستمي حكومت ماوراءالنهر را به وراثت حق خود خان

ازاش قبيلهتيمور حركت خود براي رسيدن به رهبري).1:33ج، 1336زدي،ي(  را با بهره گيري
و مغولستان آغاز كرد كه. خصومت ميان ماوراءالنهر و موقعيت شناسي تشخيص داد او با هوشياري

و   جانشينحقبرحوادثي كه در ديارش به وقوع پيوسته، وسيله اي به او داده كه به طور مشروع
و فرار كرد-مويشع و زمام امور-كه رئيس قبيله بود تيمور راه رسيدن. را در دست گيرداش قبيله شود

و نفع خود را در پيوستن به تغلق تمور  حسيني(شد؛ پس تابع او دانستميبه اهداف شخصي
بهو دليل ظاهري كار خود را اين گونه بيان كرد كه چون پادشاهي در اصل متعلّ) 14:1342تربتي، ق

يك).2:17ج، 1956شامي،(كردخان جغتايي است، پس بايد از او اطاعت در نتيجه خان مغول رياست
و نيز حكومت شهر  چون نظام سياسي ). 209:1336،نطنزي(كردرا به تيمور محول)3(»كش«قبيله

ركرد نمي جغتاي، امنيتي را در درون تأمين اولوس هبرانشان اطمينانيو نسبت به حمايت افراد ايل از
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 از قدرت برخوردار باشند، به قبايلي غير از قبايل خود يا حتي قبايل خواستندمينبود، از اين رو امرايي كه
؛ 133:1384تاكستن،(كنند كسبهاآن تا پشتيباني لازمه را از آوردندمي روي اولوسخارج از
شر). 41:1377منز، وجود.، استفاده كردگذاشتميايط در اختيار او تيمور نيز از تمام راهكارهايي كه اين

:1ج، 1336يزدي،(آوردمي را براي تيمور فراهمها شكستو متحدان خارجي امكان جبرانها پناهگاه
و قدرت اولية تيمور را هواداران شخصي او تأمين) 236-240:1336 نطنزي،؛110-108 و با اين كه توان
در؛ اما برقراري ارتباط كردند مي با يك قدرت خارج از قبيله؛ يعني اظهار اطاعت به مغولان بخش شرقي

درايت، زيركي،( خصوصيات فردي تيمور توانميدر مجموع. موفقيت تيمور نقش اصلي را داشت
و و پيوند با ...)جنگاوري، شجاعت  قدرت را عوامل كاميابي وي هاي كانون، موقعيت سياسي ماوراءالنهر

.كسب قدرت دانستدر اين مرحله از
 پس از مرگ خان، تغلق تمور، دوباره زمينه براي سركشي امراي قدرت طلب اولوسبر طبق روال

،سه گرو( محكم نمايداولوسفراهم شد؛ بنابراين تيمور سعي كرد كه اتحادش را با امراي مقتدر
آ- نواده قزغن-اتحاد او با اميرحسين). 671:1353 و به دست وردن حمايت امراي عليه خان مغولي

 اما تيمور فرمانروايي ماوراءالنهر را براي خود)1:47ج، 1336ي،يزد(بودقرااوناس در همين راستا 
 وجود هيچ رقيبي را تحمل كند؛ بنابراين پس از مدتي به اتحاد خود با توانست نميو خواست مي

و اسباب قتل او را فراهم ).962:1339في،فصيحي خوا(كرداميرحسين هم خاتمه داد
 جغتاي اولوسدر نهايت تيمور توانست با استفاده از همة ابزاري كه در اختيار داشت، حاكم كل
و اطمينان كه بر زندگي قبيله اي حاكم بود، او  براي بايستميشود؛ اما به خاطر همان عدم ثبات

و انجام باها لشكركشياستمرار قدرت خود و امرا در جهت گسترش قلمرو، خيالش از بت ماوراءالنهر
و. آسوده باشد و اطرافيان خود بيشتر با ملايمت تيمور براي اين كه حمايت همه را داشته باشد، با امرا

 شاه عربابن ). 80:1377منز،(پرداختميهاآنو فقط در برخي موارد به سركوبي كردمياحتياط رفتار 
كه در آغاز كار تيمور از دوري او براي طغيان استفاده در مورد امراي آشوبگر سمرقند عجايب المقدوردر
و رشته امورش«: نويسدمي، كردند مي تيمور از سفري باز نگشت مگر كه بنياد دولتش از هم ريخته

و در سفر ديگر دوباره تكرار مي شد و ناگزير به تجديد نظم مي پرداخت اي. گسيخته بود تا اين كه چاره
و همه را آن آشوبگران... انديشيد و با آنان همان كرد كه انوشيروان با مزدكيان  را به مهماني دعوت كرد

و راه. به ديار نيستي فرستاد شداش فرمانرواييبدين تدبير، اساس دولت او استوار  عربابن(» هموار
و مقامات عالي نظامي را به امراي وفادار اعطا).20-21:1339،شاه ج،1336يزدي،(كردتيمور مناصب
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و مغول را تأمين كند،)1:162-161  تواندمي؛ زيرا دريافته بود كه اگر منافع بزرگان چادرنشين ترك
.نسبت به پشتيباني آنان از دولت مركزي مطمئن باشد

و ؛ بنابراين به تدريج مناطق شناختمي را كه در اختيار رقيبانش بود هايي راهتيمور امكانات
او حتي پس از آنكه فرمانرواي جغتاي ). 122:1384تاكستن،(كرد خود منظم پناهگاهي قبايل را به قلمرو

 اولوسحتي يكي از قبايل مهم. شد، مبارزه اي طولاني براي تحكيم قدرت بر ضد برخي قبايل آغاز كرد
همچنين تلاش كرد قوم تاتار را كه در ). 245:1376،بارتولد(نمودرا به خاطر مقاومت در تسليم منحل

ك و نيروي فراوان داشتند، تضعيف كند؛ چون از قدرت آغاز به همين. بيم داشتهاآنار مردان بسيار
بههاآنخاطر  و جاهاي دوردست پراكنده ساختهاي بيابان را با فرستادن و علف  عربابن( بي آب
).213-214:1339،شاه

 جغتاي را اولوسات گسترده، تيمور از يك اتحادية قبيله اي به قدرت رسيد؛ اما قبل از انجام فتوح
از. از ايل تبديل به سپاه تحت فرماندهي خود كرد  دلايل پيروزي تيمور در تغيير ترين مهمالبته يكي

و مقتدر نداشتاولوسموازنة قدرت به نفع رهبري مركزي در. اين بود كه او يك رقيب جدي تيمور
، اما اعضاي همين اتحادية)88و91-92:1377منز،( پايان، ديگر متكي به اطاعت رؤساي قبايل نبود

و جغتاييان هم از لحاظ نظامي دادندميايلي در سراسر فرمانروايي تيمور، ستون اصلي سپاه او را تشكيل
و وفاداري بهترين سربازان تيمور در نظام سياسي كه تيمور ). 197:1366كلاويخو،(بودندو هم اطاعت

و بدنة لشكري-كايجاد كرد، نيروهاي عشيره اي تر  مغول در هسته اصلي حكومت جاي داشتند
جانشينان تيمور نيز نظام قبيله اي را محفوظ داشتند؛ به عنوان مثال. حكومت در دست قبايل بود

و ساختارهاي قبيله.ق.هـ 911-873 بايقرا ويژگي ساختاري حكومت سلطان حسين ترين مهم روابط
و مش و امتيازات خود بايستميهر قبيله. خص بوداي بود كه كاملاً تثبيت شده  از جايگاه، قلمرو

و تغيير اين مراتب دشوار و گردان بيابان).80-85:1382 منفرد،فرهاني(نمودميبرخوردار شود
و تجزيه طلبيبر بناصحرانشينان و شرايط خود تمايل به عدم مركزيت سياسي  ساختار زندگي قبيله اي

 را كنترل كند؛ اما جانشينانشهاآن توانستميتيمور با اقتداري كه داشت ). 44:1355رجب زاده،(داشتند
و استبداد برخوردار نبودند از اين رو مرگ تيمور منجر به قدرت گيري دوبارة بزرگان نظامي. از اين اقتدار

و كنترل قوي بر  و عدم اعمال نظارت به يكي از دلايلي بود كه دولت تيمورهاآنصحراگرد شد يان را
.سمت زوال پيش برد
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و رسوم مغولي در راستاي بهره گيري از مشروعيت خاندان چنگيز  استفاده از قوانين
و گذاشتندمي تيموريان در بهره گيري از مشروعيت مغولان، به قوانين چنگيزي هم احترام

و رسوم مغولي را رعايت مي. كردندميبسياري از آداب  كه هاييآنانه حتي مردم چادرنشين آسياي
و سازمان نظامي همچنان به سنن چنگيزي وفادار بودند حقوق سنتي. مسلمان شده بودند، از نظر ظاهر

به. چنگيز بودياساي كه همانشدميمشخص)رهتو(»راتو«آنان با واژه تركي  تيمور هم بيشتر
و پشتيباني  ،بارتولد( دادميين پايبندي نشان وابسته بود، پس بايد به اين قوانهاآنچادرنشينان

و نفوذ آنان بودندعلي). 246:1376-243  رغم انحطاط مغولان، صحراگردان هنوز تحت تأثير نيرو
و پايدار ماندن آن احتياج ). 3:1377منز،( تيمور به اين امر به خوبي واقف بود كه براي اداره مملكت خود

و صريحي است؛ بنابراين به . موسوم است فرمان داد» تزوكات« تحرير قوانيني كه به به قوانين مدون
با چنگيياسايچون تيمور سعي داشت پا جاي پاي چنگيز بگذارد؛ از اين رو به و ز هم بسيار پايبند بود

و در امور مملكت خود معجوني از ياساگيري از بهره و تلفيق آن با قوانين اسلام، تزوك را به وجود آورد
و در دنياي عصر تيمور ). 174: 1342حسيني تربتي،(نمودمي مغولي را اعمال هاي آيين قواعد اسلامي

و مغولي به عنوان سرچشمة نيرومند مشروعيت تلقي هاي سنت ). 16:1377منز،(شدمي صحراگردي
و آداب مغولي را رعايت ديدميتيمور بر خود فرض  و تلاش) 298: 1339، شاه عربابن(كند كه رسوم

ياو در اوايل حكومت خود،.ق.هـ 815شاهرخ، پسر تيمور در سال. مشي قبيله اي را حفظ كنددكر مي
و قصد خويش را براي احياي قوانين اسلامي اعلام سا اما) 2:164ج، 1383سمرقندي،(نمود را لغو كرد

 جلوس بر تخت اقدامات شاهرخ در هنگام. در حكومت تيموريان نبودسايااين به معناي پايان حضور 
اش علاقهبود كه هم به خاطر.)ق.هـ 703-694 حكومت(سلطنت، بازتابي از اقدامات غازان خان مغول

و حفظ و هم اعلام اسلام به عنوان دين رسمي مشهور بودهاي سنتبه تاريخ مغول هدف. مغولي
و  مهاي خانشاهرخ پيوند دادن عصر خودش با تيمور و نه گسست از وي. شروعيت مغولي مغول بود

و نيز نسب تيموريان فرمان هر).56: 1390منز،(دادبدين منظور نوشتن تواريخي را در مورد تيمور در
بسياري از مناصب. دادندميو بسياري از رسوم مغولي پايبندي نشانسايابه حال تيموريان تا به آخر

تش. دربار مغولان در دربار تيموريان نيز وجود داشت و لشكري تيموريان، در و كشوري كيلات اداري
و عناوين اغلب  و اساسي نسبت به دورة ايلخانان به وجود نيامد  در تشكيلاتهاآنتغييرات عمده

).129:1368ورهرام،(داشتمغولان وجود
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و حاكم شمال-از اميرحسين.ق.ه 771 جدايي تيمور در هاي بهانهيكي از  شاهزاده جغتايي
و به شيوة خواستمين بود كه اميرحسيناي-افغانستان  بلخ را به عنوان پايتخت دائمي خود درآورد

و رؤساي).2:52ج، 1956، شامي؛1:131ج، 1336يزدي،(كند رفتاريكجانشينان استقرار چادرنشينان
و به معناي مخالفت با سنت چادرنشينيشدمي چنگيز تلقي سايياقبايل در شهرها به عنوان نقض 

و توسعه ). 246:1376،بارتولد(بودمغولي اما تيمور، خود پس از رسيدن به قدرت، در صدد استحكام
و اين روش در زمان جانشينان او دنبال) 286- 288:1336 نطنزي،(برآمدسمرقند به عنوان پايتخت 

و به صورت زندگي چادرنشيني سپر. شد  كردي ولي به هر حال تيمور بيشتر عمر خود را در سفر
).55:1387 كمبريج،(

و امتيازات نسبي  بهره گيري از تبار سازي
و تمسك به و احتشام نياكان واقعي يا ساختگي  كهن به هاي اسطورهوها نامتوسل به قدرت
و حقانيت، از و نيل به نوعي مشروعيت و اعتبار  ديرينه مورد استفاده هاي شيوهمنظور كسب شأن

 هاي دودمان هجري با ساختن شجره نامه، نسبهاي سدهن طور كه در نخستين هما. حاكمان بوده است
 مغول نيز حتي پس هاي خان، به همين صورت رساندندميمسلمان را به پادشاهان ايراني پيش از اسلام

و هم در آسياي. كردندمياز مسلمان شدن بر حقوقي كه از چنگيز به ارث برده بودند، تأكيد هم در ايران
،بارتولد( خاني از ميان نرفتچنگيز تبارانه پس از فروپاشي دولت مغولان، مسألة تكيه فرمانروا بر مي

41:1358.(
و بر حفظ آن تأكيد و مغول آن بود كه نسب خود را پاس داشته و اشراف ترك عادت اعيان

و انساب خود مطلع كردند مي تيموريان هم از ). 37:1379 واله اصفهاني،(باشند، تا فرزندانشان از قبيله
تلاش. كردندمي خويش براي در دست گرفتن قدرت ياد شايستگي نسب خود به عنوان يكي از دلايل

را در ميان القاب خود» خاقان«عنوانهاآنكهشدميآنان براي پيوند با خاندان گستردة مغولان باعث 
 اين دوره براي سلاطين تيموري استفاده اين لقب به كرّات توسط مورخين). 7:1377 منز،(نمايندحفظ 

شاهرخ نيز از القاب ). 213: 1379، جعفري مير(كردميتيمور از لقب مغولي خاقان استفاده. شده است
و   ). 145: 1370نوايي،(بردمي بهره خان بهادرخاقان

كه يكي از دلايل هرچند ظاهري در اطاعت تيمور از تغلق تمور اين بود كه تيمور اذعان  داشت
و اكتساب«): 14:1342 حسيني تربتي،(است خان چنگيزخان مغولستان، نبيرة چون مملكت به ارث
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و حق به مركز خود قرار گرفته و تورة ... تعلق به پادشاه مي دارد ، خاني چنگيزبه حكم يارليغ آسماني
و لازم است و متابعت واجب و طغيان ورزد كفران نعمت. اطاعت  حق كرده هر كه عصيان

بهساياطبق ). 206:1336نطنزي،(»باشد و چون تيمور  اعتقاد داشت،سايا شاه بايد از نسل چنگيز باشد
: داشتميحتي تيمور اظهار).32:، مقدمه مصحح1341جامي،(كردميخاني از اولاد چنگيز را انتخاب

او برخي دشمنان. كردميار افتخارو به آن بسي) 99:1370نوايي،(» ما خود از دودمان ايلخانيه باشيم«
بيشتر. تيمور از نسل چنگيز نبود). 146:1342حسيني تربتي،(كردميخود را به خاطر نسبشان تحقير 

 خان پدر چهارم چنگيز منهتو. اند رسانده» خانمنهتو«مورخين دورة تيموري، نسب تيمور را به 
و تيمور از يك تيره بودندو پدر نهم تيمور بوده؛) 1:218ج، 1362همداني،( از. پس چنگيز خاندان تيمور

قراجار".و نقش آفرينان سياسي بودند) نويان(نظامي جغتاي در زمره اشراف اولوسابتداي تشكيل 
و مشاوران تيمور، جد پنجم"نويان و يكي از سركردگان ، در ملازمت جغتاي منصب امارت داشت

و تيمور نواده"لاسبر" قراجار از قومهاآني داد كه فرماندة چنگيز لشكري به جغتا. سياسي او بود  بود
 رفتمي يكي از چهار قبيله بزرگ ماوراءالنهر به شمارلاسبر). 1383،1:151سمرقندي،(بودهمين مرد

و اختيار).8: 1339، شاه عربابن( در. داشت قراجار نويان پس از جغتاي نيز اقتدار بعد از مرگ قراجار،
و ميان فرزندان جغتاي اختلاف به وجود آمدلوساو و. جغتاي، اختلال اولاد قراجار به شهر كش آمدند

و  ، رسيدمي از خانان چنگيزي كه به حكومت ماوراءالنهريكهرنسل اندر نسل در آنجا سرور بودند
ازپد» ترغاي«).38: 1379واله اصفهاني،(داشتميامارت آن شهر را به آن طايفه مسلم ر تيمور مردي

و اگرچه پدر تيمور رياست ). 215:1366كلاويخو،( بود، اما ثروت زيادي نداشت تبار والاخانداني بزرگ
درلاسبرقبيله  و ترغاي  جغتاي اولوس را بر عهده داشت، اما ادارة آن عملاً در دست برادرش بود

و از اركان دولت سلطان تيمور پس از رسيدن به حكومت.)7:1339،شاه عربابن(بودفردي معتبر
 جغتاي عنوان نمود كه همان طور كه جدش قراجار، مشاور اصلي مغولان بود، وي نيز اين سمت اولوس

).(Manz, 2009: 110را نسبت به يك خان چنگيزي داراست
ازاش نوه.ق.هـ 801تيمور در سال  محمد سلطان بن جهانگير را به جانشيني خود برگزيد كه

م خليل سلطان نيز كه جانشين تيمور شد، از طرف مادر نسبش به چنگيز. ادر نسب چنگيزي داشتطرف
يك).ب 122و 114و 112 هاي برگه:67ش، الانسابمعز(رسيد مي وي كوشيد با سفارش تهية

شجره نامه براي خاندان تيموري با تأكيد بر تبار خودش مشروعيت خويش را استحكام بخشد؛ اما چون 
و پي شينة حكومت بر يك منطقه را نداشت، در مقابل شاهرخ كه شش سال بر خراسان حكومت كرده بود

).47: 1390منز،( سپاه آنجا را در اختيار داشت، نتوانست دوام بياورد
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و) در زمان شاهرخ(تيمورتواريخ نوشته شده پس از ..همچون ظفرنامة يزدي، معزّالانساب
رمشروعيت ، سير ارتباط آن با خاندانلاسبرا از راه نشان دادن نسب شناسي قبيله خاندان تيموري

و خاندان وي انتقال و اين كه مقام قراجار نويان به عنوان مشاور ارشد جغتاييان تا زمان تيمور جغتايي
ن البته ارتباط اجدادي تيموريان با چنگيز، نقش آن چنا).71: 1390منز،(گذاشتندمييافته، به نمايش 

و مجدد حكومت كرد نميمهمي در مشروعيت حاكميت ايشان ايفا ، بلكه جايگاه تيمور به عنوان حامي
 نعمت بزرگي نسب را از بهترين مير خواند). Manz, 2009: 111(مغولان بود كه تأثير بيشتري داشت

و آداب پسنديده داندمي خدا هاي نعمت و مستلزم اخلاق و. باشديم كه به برخي سلاطين بخشيده عرب
و مباهات به بزرگي آن  پس از آن به بيان نسب سلطان. اند پرداختهميعجم همواره به حفظ نسب خود

و از طرف پدر به تيمور پردازدميحسين بايقرا  ج، 1353،مير خواند(رسيدمي كه از جانب مادر به چنگيز
و شامقامات جاميمؤلف ). 4:113 يستگي وي براي حكومت اشاره نيز به نسب والاي اين سلطان
).120:1371،باخرزينظامي(كند مي

 ايجاد پيوندهاي خويشاوندي در جهت نيل به مشروعيت
 كه دست كم با كوشيدمي به خاطر مشروعيت خاندان چنگيز، فرمانروايي كه از نسل چنگيز نبود،

و حق داشتن لقب ،تولد بار(آورد به دسترا) داماد مغولان(ركانگوخاندان او خويشاوند شود
و به تيمور ). 41:1358  ركانگوتيمور نيز پس از دوستي با اميرحسين، خواهر او را به همسري گرفت
و به عقد خود درآوردن بيوه اند گفتهاما برخي ). 23:1360اقبال،(شدمعروف  كه پس از قتل اميرحسين

به- كه يك شاهزاده مغولي بود-او و به همين لقب سكه ضرب ركانگو از طرف مغولان ملقب  شد
 ). 14:1379،جعفري مير(كرد

و سرآمد همه گرديد، دختران«شاه عرب به گفته ابن چون تيمور بر ممالك ماوراءالنهر دست يافت
و لقب   كه در زبان مغولي به معناي داماد است، بر القاب وي ركانگوپادشاهان را به همسري گرفت

و همواره با خاندان پادشاهان در سلوك بودافزوده شد؛ زيرا دا قتل ). 8:1339،شاه عربابن(»ماد ملوك
و ازدواج تيمور با بيوه او كه از خاندان چنگيزي بود، تيمور را قدرتمندتر كرد به. اميرحسين او نه تنها

و حاكم آن منطقه شناخته شد، بلكه از طرف رهبران مذهبي شعنوان رئيس قبيله ناخته هم به رسميت
و نوادگان تيمور نيز لقب ). 26:1378داني،حسن(شد  ، شاه ميران داشتند؛ همچون ركانگوبرخي فرزندان

ج،1383سمرقندي،:ك.ر(ابوسعيدو) 2:211ج، 1339و فصيحي خوافي، 72:1383،دوغلات(الغ بيگ
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بر).2  گوركاني فرمان ما با عنايت معنوي امير تيمور«: اين بودشدمي الغ بيگ حك هاي سكهآنچه
 ). 257:1376،بارتولد(» استركانگوفرمان الغ بيگ

نهر به تيمور كمك كرد كه به رياست قبيله يكي از عواملي كه هنگام حملة تغلق تمور به ماوراءال
و بر رقيبان خود پيروز شود، روابط حسنه اي بود كه تيمور از قبل با برخي قبايل مغولستان  خود برسد

 از قبايل مهم مغولستان كه با خاندان سلطنتي"غلاتدو"خواهر تيمور با رئيس قبيله. برقرار كرده بود
و).1:98ج،1336ي، يزد(بودپيوند داشت وصلت كرده تيمور با برخي قبايل مغولستان روابط دوستانه

حتي پس از اين).1:46ج، 1937 شامي،؛120،190،75:همان(داشت هم در آن مناطقني متحدي
و نزديكي با مغولان تا حد زيادي در آسودگي اولوسكه تيمور كاملاً بر   جغتاي مسلط شد، ايجاد پيوند

و رفع تهديدات خيال او از جان ،»خواجه خضر«تيمور با دختر. تأثير داشتهاآنب مغولان بخش شرقي
 هنگامي شاه عرببه تعبير ابن ). 3:468ج،1353، مير؛80:1383،دوغلات(كردخان مغولستان، وصلت

و بر مخالفان خود چيره شد، تصميم گرفت كه به واه روشكه خيال تيمور از بابت ماوراءالنهر آسوده
و پادشاهان را هم مطيع خود سازد او. تدابير مختلف، بقية ممالك ابتدا طايفة مغول را كه همسايه شرقي

و با دختر و پيروي از پادشاه بودند، با خود همراه كرد و همسايگي  آن قوم ازدواج كرد؛ بنابراين دامادي
يهاآن چنگيزي، باعث اتحاد سايياقوانين يكسان؛ يعني همان از با و آسودگي خيال تيمور كديگر

و پيوند با ). 22:1339،شاه عربابن(گرديدجانب مغولان  و هاي خاندانازدواج ، هموارهگر حكومت مهم
و گسترش آن مؤثر بوده است و بسط .در نيل به قدرت سياسي

:ز تبار دست نشانده چنگيهاي خانمشروعيت در سايه
، كسب مشروعيت سياسي از خاندان او مسئله اي بود كه خان چنگيزبه خاطر نفوذ ديرپاي اسطورة

و در بين مردم صحرانشين به- پي اقدام سياسيدر هر شخصي كه در قلمرو مغولان و دستيابي  نظامي
و مذهب عمل. گرفتميقدرت بود، بايستي آن را در نظر . كردمي اين مشروعيت دودماني فراتر از دين

درها مدترا ادامه داد كه از تيمور در اين زمينه روندي  جغتاي متداول شده بود؛ يعني از اولوس قبل
باهاآن جغتايي دچار ضعف شده بودند، امراي نظامي سعي كردند بر هاي خانزماني كه و  مسلط شوند

و نظامي توجيه نماينداولوسنشاندن يك خان پوشالي به حكومت هدف.، تفوق خود را در امور سياسي
و همة امراي سركش را مطيع تيمور اي فياض،(نمايدن بود كه اقتدار را به حكومت مركزي بازگرداند

و انحطاط).82-79: 1388  از نسل اكتاي، پسر ديگر هايي خان جغتايي، هاي خاندر هنگام ضعف
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و برخي از اولوسچنگيز، حكومت  هاي خان براي مشروعيت حاكميت خودهاآن را به دست گرفتند
در. نشاندندمي را در ظاهر بر تخت حكومت جغتايي با بركنار.ق.ه 747 سالهنگامي كه اميرقزغن

و  و اين كه اقدام او بر پايه كردن خان جغتايي قدرت را به دست گرفت، براي مشروعيت حكومت خود
ه اين البت. كردمياساسي استوار باشد، به نام يك خان مغولي كه در ظاهر به پادشاهي برگزيد حكومت 

).2:17ج،1956 شامي،؛1:258ج، 1383سمرقندي،(خان هيچ دخالتي در امور حكومتي نداشت
و اميرحسين خان مغولي وجود با نه) الياس خواجه( اين كه تيمور را از ماوراءالنهر بيرون راندند؛ اما

ييان به درآيند؛ چون از تحت حاكميت جغتاخواستند نميو نه ساير اشراف محلي ترك،هاآنهيچ يك از 
به علاوه ). 671: 1353، گروسه(بودندبه مشروع بودن سلطنت خاندان چنگيز لااقل در ظاهر معتقد 

و امراي مدعي قدرت هم فراوان بودند پس حتما يك خان جغتايي  تيمور مستقيماً از ذرية چنگيز نبود
همچنين وجود يك خان مغولي،. كردنديم به نام او حكومتهاآنو كردمي را تأييد شان روزيپيبايد 

و اطاعت امرا هم  از» شاه كابل«خاطر؛ به همين كردميو از بروز فتنه جلوگيريشدميموجب وحدت
.هـ 771درحتي پس از آن كه تيمور).73-1:74ج، 1336يزدي،(برگزيدندخاندان جغتاي را به خاني

كل.ق و حاكم و)1:158ج، 1336يزدي،(شد جغتايوساولاميرحسين را هم كنار زد ، خود را وارث
اخان چنگيزادامه ،سه گرو(شودز وجاهت لازم برخوردار اعلام كرد تا در نزد تركان آسياي مركزي

 لقب خان داشته باشد، اما تيمور از تبار چنگيز توانستمي خان چنگيزفقط شخصي از تبار ). 682: 1353
و استواري جايگاهش ادعا كرد كه به نمايندگي از يك خان او براي جلب حمايت. نبود  صحراگردان

و خان بردار فرمانتيمور از اين كه همه. كندميمغولي حكومت و نام او  او باشند، به او ماليات بدهند
مغولي را در خطبه ياد كنند، خشنود بود؛ اما عيب اين مسئله در اين بود كه تيمور را به يك مقام درجه

و نه دادميم تنزل دو  يك نظام جديد معرفي گذار بنيانو او را فقط به عنوان احياگر حكومت مغولان
و اظهار مقام خود به عنوان پادشاه، قلمروي وسيع از ابزار. كرد مي از اين رو تيمور براي جبران اين نقص

وديگر موجد مشروعيت؛ همچون اقتدار شخصي، مذهب، ادعاي الهي بودن حكومت خو بهره جست ...د
).19-21: 1377منز،(

:2ج، 1956شامي،(تيمور پس از نشستن بر تخت سمرقند، خاني از تبار مغولان به نام سيورغتمش
 در آن شاه عرببه تعبير ابن).83: 1383، غلاتدو(برگزيدو پس از او پسرش محمود را به خاني) 57

و سلطان، خاص خاندان چنگيز بود و آنان در ميان قبايل ترك مثل قريش در طوايف زمان نام خان
و افتخاري براي خود قائل. عرب ممتاز بودند كسي جرأت نداشت كه در مقابل خاندان چنگيزي مزيت

و خود را بر آنان مقدم بدارد را. شود اگر هم كسي چنين شايستگي داشت، تيمور بود كه همه ممالك
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ا. تصرف كرد و خرده گرفتن بر او اما تيمور سيورغتمش را به ين دليل برگزيد كه كسي مجال طعنه زدن
پس)17: 1339، شاه عربابن(كند امراي بهانه جو را ساكت توانستمياو اين گونه. را نداشته باشد ؛

و پيشبرد كار خودش با استفاده از اين عنصر شودميمشخص  كه هدف تيمور مصلحت سياسي
و استفاده از نيروي البته سيورغتمش از خاندان اكتاي بود؛ اما حضور. مغولان بوده استمشروعيت ساز

و تيمور از اين سنت استفاده نمود؛ چون پس از مرگ اولوسخاناني از نسل اكتاي در   سابقه داشت
و خان دست نشانده امير قزغن)68: 1388فياض،(بودندجغتاي حاكماني از نسل اكتاي هم حاكم شده

).2:17ج، 1956شامي،(ودبهم از نسل اكتاي
» نقرهآ«محمود، در نبرد. كردندمي او شركت هاي لشكركشي دست نشاندة تيمور در هاي خان

حتي تا يك سال ). 1:926ج، 1383، سمرقندي؛2:314ج، 1336يزدي،(كردميتيمور را همراهي
 كه از هايي فرماندر تمام).48: 1336، بارتولد(زدمي او سكه نام پس از مرگ محمود باز هم تيمور به

و اعقاب چنگيز با احترام ياد شده؛ اما شكيّ نيست كه طرف دولت تيموري صادر گرديده، نام فرزندان
و كاملاً مطيع تيموريانها آن همان طور كه از گفته).73: 1379، ميرجعفري(اند بوده شبحي بيش نبوده

ر«: يزدي مشخص استالدين شرف ). 2:199ج، 1336يزدي،(»ا به اسم خاني برداشتندسيورغتمش
و با شكوه  تيمور پس از به دست آوردن پشتيباني لازم از نجباي جغتاي با عنوان شاه صاحب قران

در طول دورة. دهدمي چنگيزي را نشان هاي خاناين هم قدرت ظاهري. كردگذاري تاجشاهانه 
سر دست نشانده در محلة خاصيهاي خانتيموري،  و تحت نظر سلاطين تيموري به  از سمرقند

 ). 100: 1383، غلاتدو(بردند مي
و مناسبات خود با ايشان، از القاب مغولي استفاده  تيموريان براي نشان دادن سروري خاندان چنگيز

و از عنوان. كردند مي و يا خان به خود ننهاد  كردمياستفاده» امير«تيمور هيچ گاه عنوان سلطان، شاه
او تمايل داشت كه خود را اميري از سوي چنگيزيان بنماياند؛ بنابراين فرزندان ). 17:1339،شاه عربابن(

 المعارف دايرة؛ 344: 1308، بابر(شدندمي، گاه اميرزاده يا ميرزا خوانده كردندمياو، حتي وقتي حكومت 
و مورخين،). 16:680ج، 1387 اسلاميبزرگ و فرزندانش را خان تسميه در برخي موارد شعرا  شاهرخ
).142: 1336، بارتولد(بودند، اما تيموريان اين لقب مهم را به طور رسمي نپذيرفته كردند مي

و پوشالي پس از مرگ تيمور ادامه يافت، اما اهميت آن هاي خانبهره گيري از مشروعيت  صوري
عشاه ميران. به تدريج كمتر گرديد ليه پدر طغيان كرده بود، فرمان به نام همان پسر تيمور كه در تبريز

و مشروعيت از نام او راندميخان چنگيزي  سرآغاز فرمان. جستمي كه پدرش به پادشاهي برداشته بود
و گفته«: او همچون فرمان تيمور چنين بود » ركانگو شاه اميرانكلام سلطان محمود خان است
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به. هـق 814-776 بهادرخليل سلطان).23: 1384سودآور،( نوه تيمور كه پس از وي بر تخت نشست،
با).12: 1،1380ج،حافظ ابرو(كردمي حكومت-البته از اعقاب تيمور-نام يك خان دست نشانده  وي

انتصاب محمد جهانگير، پسر محمد سلطان، نخستين جانشين تعيين شده از سوي تيمور، به عنوان خان 
الغ بيگ، در زمان پدرش شاهرخ،).45: 1390منز،(گذاشتور احترام اسمي در ظاهر به درخواست تيم

و به نام پدرش سكه ضرب  ، اما فرامينش را به كردميبه صورت يك حاكم مستقل در سمرقند حكومت
علت احتمالي اين كه الغ بيگ خان).71-72: 1383، دوغلات(نمودمينام يك خان اسمي مغول صادر
و سنن دست نشانده داشت، ضعف و وابستگي شديد او به آداب  نظامي او، ترس از شورش مغولان

و قدرت را از دست او ). 110: 1384تاكستن،(بودمغولي عبداللّطيف، فرزند الغ بيگ، عليه پدر شوريد
). 2:685ج، 1383سمرقندي،(برداشتبيرون آورد، سپس شخصي از خاندان چنگيز را به سلطنت 

و بي نياز از خان دست نشانده مغولي سلطان ابوسعيد تيمور . دانستميي خود را پادشاهي مستقل
و فقط اسمي از خان داشتن هاي خاناستدلال ابوسعيد اين بود كه او  مغولي را از دست نشانده بودن

و از و خلعت پادشاهي پوشانده است؛ بنابراين خواهان روابط دوستانه با مغولان بود رهايي بخشيده
و زيردست خود»يونس خان« يونس.، حاكم مغولستان، خواست كه تيموريان را سرور خود بداند نه خادم

ابوسعيد توانست با تقسيم مغولستان بين دو تن از ). 110-111: 1383، دوغلات(پذيرفتخان نيز 
و الحمايه تحتيونس خان. شاهزادگان رقيب جغتايي، قدرت متجاوز مغولان را مهار كند  او شد

).127: 1387كمبريج،(كرددهي عالي قبايل مغول را به ابوسعيد واگذار فرمان
و جانشينان او براي كسب حمايت همه  نصب يك خان دست نشانده، اقدامي سياسي بود كه تيمور
و مشروع نشان دادن حاكميت خود بر مناطقي كه و مخصوصاً مغولان در رسيدن به مقاصد خود نيروها

 تأثيري در اساس ساختار دولتها خان؛ اما وجود اين دادندمي بودند انجام از دست مغولان گرفته
و ماهيت قدرت مطلقه . نداشتهاآنتيموري

 با توجه به برخورد وي با توقتمش، خان توانمياهميت انتساب به خاندان چنگيز در نظر تيمور را
را. مغولي دشت قبچاق، دريافت مديون تيمور بود؛ اما بر عليه وي توقتمش با وجود اين كه حكومتش

و در پي تسخير قسمتي از قلمرو تيمور بود تيمور پس از پيروزي بر توقتمش نسبت به او تنها. شوريد
و سپاهيان او را كه اسير كرده بود، آزاد  و خطابي پدرانه معمول داشت :1ج، 1336يزدي،(كردعتاب

و جانشين) 359  دانست نميو شايسته شمردمي سلسله چنگيزيحقبرچون توقتمش را وارث مشروع
 مؤثر هايش نقشهتيمور تقويت يكي از احفاد چنگيز را براي پيشبرد. كه در مورد او شدت عمل روا دارد

و تخت ياري كرددانست مي حتي تيمور پس از پيروزي.و به همين خاطر او را براي رسيدن به تاج
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استفاده از آن پيروزي به عمل نياورد؛ فقط حكومت خانات قبچاق نهايي بر توقتمش، هيچ اقدامي براي
اين طرز برخورد،).31: 1379، ميرجعفري(دادرا به چند تن از خاندان چنگيز كه دشمن توقتمش بودند 

او. دهدمياهميت مشروعيت انتساب به خاندان چنگيز را در نظر تيمور نشان   تشكيلات خواستميالبته
ب اشد، اما از لحاظ اصولي جرأت نداشت نيت خود را صراحتاً اظهار كند، بنابراين به خود را داشته

و شايد حتي بر خلاف نيت واقعيش به تكريم اولاد چنگيز دادميامپراتوري ترك خود، ظاهر مغولي 
).723: 1353، گروسه(پرداخت مي

و تسخير كلية تيمور پس از جلوس بر تخت سلطنت هدف خود را تجديد امپراتوري عظيم  مغول
، موقعيت دنياي بطوطه ابن). 280: 1343، مشكوتي(دادممالكي كه سابقاً در تصرف چنگيز بود قرار

و جواني او اين گونه توصيف  كه ماوراءالنهر در ميان چهار كندميپيرامون تيمور را در دوران نوجواني
و اردوي زرين قرار گرفت و سلاطين اين امپراتوري بزرگ چين، هند، ايران  براي پادشاهها سرزمينه بود

بنابراين تسلط بر قلمرو اين حكام ). 1:418ج، 1337،بطوطه ابن(فرستادندميمغولي ماوراءالنهر پيشكش
براي تيمور بسيار مهم بود؛ مثلاً در تصميم خود براي تسخير چين همان انديشه احياي امپراتوري 

كشكردميمغولان را عنوان  ). 124: 1385رويمر،(رفتميور چين نيز جزو آن امپراتوري به شمار؛ زيرا
و ساير ممالكي كه مغولان فتح كرده بودند، دعوي ميراث  يكي از دلايل تيمور براي يورش به ايران

و بنابراين بايد  پسهايي سرزمينسياسي مغول بود و گرفتمي را كه قبلاً در تصرف مغولان بوده باز
او چنين مطلبي را در نامة خود خطاب به سلطان).79: 1387كمبريج،(گرداند را بازمي سيادت مغولان

و قلمرو ايلخانان را در اصل متعلق به جغتاييان دانسته است كه بايد توسط او باز  مملوك مصر بيان كرده
خوتوانستميتيمور اين گونه).77: 1370نوايي،(شدميپس گرفته  د را توجيه اهداف توسعه طلبانة

: 1372ساندرز،( او قبل از مرگ خود تقريباً تمام قلمرو سابق مغولان را تحت تصرف درآورده بود. كند
با عنايت به اينكه ادعاي ميراث سياسي مغولان، يكي از دلايل تيمور براي برقراري سلطة بر ). 167
ادعا را در مورد باز پس گيري اين احتمال را در نظر گرفت كه وي همين توانمي جغتاي بود، اولوس

 به دليل توانستميالبته انتصاب اولين خان دست نشانده تيمور از خاندان اكتاي. قلمرو اكتاي نيز داشت
و سنت موجود در اين زمينه هم باشد به علاوه تيمور. نبودن يك خان جغتايي مناسب از نظر تيمور

را نيز داشته باشد كه بايستي قلمرو مغولان را از سلطه در لشكركشي خود به ايران اين بهانه توانست مي
.هـ736معتقد است كه عنوان نمودن سال» منز«.و تازه به دوران رسيده درآورد غاصب هاي حكومت

و شايد به اشاره سلاطين تيموري.ق براي تولد تيمور، ابداعي از جانب مورخين دوران جانشينان تيمور
و مورخين قصد است؛ زيرا وفات ابوسعيد   حكومت تيموريان اند داشتهايلخاني در همين سال اتفاق افتاده
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را. را وارث حكومت مغولان اعلام نمايند هيچ يك از تواريخ نگاشته شده در دورة خود تيمور، اين تاريخ
 ).Manz, 2009: 112- 113( اند نكردهذكر 

منطقة آذربايجان به عنوان مركز.دشميدر زمان جانشينان تيمور نيز چنين انديشه اي دنبال
از زماني كه تيمور براي نخستين بار سلطانيه را فتح. سياسي ايران در دورة مغول اهميت نمادين داشت

و اين مشروعيت براي شاهرخ از اهميت  كرد، حكومت تيموري مدعي به ارث بردن قلمرو ايلخانان بود
، قراقويونلوها نيز تا دادمي را در شرق ايران گسترش زماني كه شاهرخ قدرتش. ويژه اي برخوردار بود

و شاهرخ.ق.هـ 822 سال بيشتر حاكمان كوچك تر شمال غرب ايران را به اطاعت خود درآورده بودند
و شهر سلطانيه  ).62: 1390منز،(بودبه شدت خواهان پس گرفتن منطقة آذربايجان

 نتيجه
زنكههايي حكومت در تشكيل و صحرانشيني هستند، دگي قبيله بر پايه وها وابستگياي

حكومتي هم كه تيمور تأسيس كرد، بر اساس اين نوع. بين افراد قبايل بسيار اهميت داردهاي همبستگي
و  و او با بهره برداري كامل از امكانات .و قوانين نظام ايلي به قدرت رسيدها ظرفيتزندگي استوار بود

ك ه چون قبيله عامل مهمي در زندگي اعضاي آن بود؛ پس تيمور همواره وفاداري البته نبايد تصور كرد
كه. را هم در اختيار داشتهاآنكامل  موجب همكاري شود، توانستميپيوندهاي خوني به همان اندازه

و و برخورد نيز بود ساكنان ماوراءالنهر به مشروعيت. آوردمي داخلي را به وجود هاي رقابتعامل تنش
تيمور تجديد امپراتوري مغول را به طور نمادين بر عهده گرفت. اندان چنگيز براي حكومت معتقد بودندخ

گرچه او از نسل. برافتاده بود، از دنيا رفت.ق.هـ770درو در راه فتح چين كه حكومت مغولي آن 
و به همين دليل  با مدعي قدرت فائقه براي خود باشد، اما توانست نميچنگيز نبود از طريق ازدواج

و نيز حكومت به نام يك خان دست نشانده از خاندان چنگيز، مشروعيتي مغولي براي  خاندان چنگيزي
و براي تبيين مشروعيت فتوحات. خود به وجود آورد او در عين حال مدعي برتري در جهان اسلام شد

و هم  انشينان تيمور هم از مشروعيتج. مغولي را مورد توجه قرار دادهاي سنتخود هم شريعت اسلام
اي از اقدامات تيمور آميزه. آوردندميو پيوندهاي خويشاوندي با مغولان به وجود كردندميمغولي استفاده 
و روشني نداشت؛ بنابراين به آداب قبيله و حكومت او از ابتدا موضع صريح و رسوم يكجانشينان بود اي

و نيز اتكاي حكوم ت تيمور عمدتاً بر پايه شخصيت وي، حكومت او پس از خاطر همين عدم صراحت
او. مرگش از لحاظ سياسي دچار فروپاشي شد و وسعت ممالك پهناور دولت مقتدر او درهم ريخت
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و عصبيت افراد قبايل نقش بسيار مهمي داشت. كاهش يافت . در تشكيل حكومت توسط تيمور، حمايت
ابا اين وجود وي پس از نشستن بر تخت سلطنت و با و بر خلاف رويه زندگي قبيله اي عمل كرد ستبداد

دار در جانشينان تيمور عدم وجود اين اقت. گيري بزرگان قبايل را كنترل نمايداقتدار خود توانست قدرت
و مشكلاتي را براي حكومت تيموري به بار آوردباعث قدرت جانشينان. گيري دوبارة سران قبايل گرديد

و در تيمور به اصول وراث و وصيت او عمل نكرده و جانشيني  مختلف براي خود هاي سرزمينت
و اين اختلافات يكي از عوامل سقوط هاي حكومت و به ستيز با يكديگر برخاستند  مستقلي تشكيل دادند

و. تيموريان بود ، با وجود تعصب آنان در اسلام، چنگيزخان ياسايوفاداري تيموريان به مشروعيت مغولي
و مشروعيت وابسبدون شك ته به مشروعيت تيموريان را در نظر اتباعي كه معتقد به قوانين مغولي

. كردميدار خاندان چنگيز نبودند، خدشه
و هم از احكام اسلاميبر بناتيمور از. گرفتمي شرايط، هم از اصول چنگيزي بهره امپراتوري او

و اس و مغول و فرهنگي تركيبي ترك و ايراني به شمار لحاظ سياسي، مذهبي او از هر چيز. رفتميلامي
و ابزار را تا جايي به كار بردميدر جهت مصالح سياسي خود بهره   كه به اهداف گرفتميو تمام اصول

از. اي وارد نشود لطمهاش طلبانه قدرت پس. كردندميو رسوم مغولي استفادهساياجانشينان تيمور هم
، به مشروعيت اين حاكميت دانستميمتي كه خود را وارث چنگيزيان وجود همين تضادها براي حكو

و پايان اقتدانمودميخدشه وارد بيو يا دست كم پس از مرگ تيمور -ر او براي تداوم سلسله تيموري
.خطر نبود

ها يادداشت
؛ ولوسابه تعبير ديگر، ). 344:1371معين،(جماعتكلمه مغولي به معناي طايفه، قبيله،: اولوس-1

و وحدتي كه به سبب شخص حاكم بين قبايل گوناگون وجود دارد به قسمتي. يعني رعاياي يك حاكم
و كشور نيز   هايي سرزمين جغتاي اولوس). 33:1357،امين(شودمي گفته اولوساز حكومت، امپراتوري

و.)ق 639.م(جغتايبود كه چنگيز هنگام تقسيم قلمرو خود بين پسرانش به دومين پسر خود، داد
و  و غزنينغر كاششامل ماوراءالنهر، قسمتي از خوارزم ).1:31ج،1378جويني،(بود، بدخشان، بلخ

و نژاد مختلط داشتند- اميران ترك-2 . مغول يا مغولان ترك شده كه بيشتر آنان مسلمان شده بودند
 اما اين دو فريق از جهت.يكي مغول، ديگر جغتاي: مغول به دو قسم منقسم شدهغلاتدوبه گفته
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، چنانكه جغتاي، مغول را خوانندميعداوت با يكديگر از روي استخفاف هر كدام يكديگر را به نامي
راو گفتميجته ).190: 1383، دوغلات(قرااوناس مغول، جغتاي

ن فرمانآوي در اواخر قرن هشتم هجري به آباد كردن. شهري در ماوراءالنهر كه زادگاه تيمور بود-3
و كاخي به نام شد) كاخ سفيد( آق سراي داد در زمان تيمور اين شهر به نام. به امر او در آنجا ساخته

و تا كنون به اين نام باقي  ).499: 1364لسترنج،(استشهر سبز ناميده شد
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